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چکیده:
در فاصله زمانيِ پیروزي انقلاب تا تصویب نهایي قانون اساسي جمهوري اسلامي 
)22 بهمن 7531- 11 آذر 8531( که جریان هاي مختلف سیاسي پیرامون شکل و 
با دموکراسي و سیاست ورزي  ایران و نسبت آن  ماهیت نظام سیاسي پساانقلابي 
نظامِ  و  انقلاب  رهبر  خمیني،  امام  مي کردند،  مطرح  را  خود  دغدغه هاي  حزبي 
جمهوري  حکومت  محتوايِ  و  شکل  موضوعِ  در  اسلامي،  جمهوري  نوپاي 
اسلامي و قانون اساسيِ برآمده از آن، به  تبیین و تشریح آراء سیاسي و فکري خود 
مي پرداخت. هدف پژوهش پیش رو: تبیین نسبت جمهوریت و اسلامیت نظام در 
حکومت جمهوری اسلامی و به تبع آن، تحلیل جایگاه تکثرگرایی و سیاست ورزی 
حزبی در چارچوب حکومت جمهوری اسلامیِ مورد نظر امام خمینی است. نوع 
از  بهره گیری  با  تاریخی  بررسی  پژوهش،  و روش  تحلیلی،  ـ  توصیفی  پژوهش، 
امام خمیني در  یافته های پژوهش نشان می دهد  الگوی »ردیابی فرایند« می باشد. 
جمهوریت  اسلامي،  جمهوري  اساسي  قانون  تصویب  تا  انقلاب  پیروزي  فاصله 
نظام را در روش، و اسلامیت حکومت را در محتوا تضمین می کرد. همچنین، در 
ایشان، تکثرگرایی و سیاست ورزی حزبی، در چارچوب حکومت  آراء سیاسي 

جمهوري اسلامي و مصالح کشور، مورد تأیید قرار گرفته بود.

کلیدواژ ه ها: امام خمیني، جمهوري اسلامي، تکثرگرایي، سیاست ورزي حزبي، 
قانون اساسي.
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مقدمه و طرح مسئله
 انقلاب مردم ایران با رهبري امام خمیني گسترش یافت و به  پیروزي راه گشود. به رغم 
آنکه انقلاب ایران  عمدتاً ماهیتي اسلامي داشت، اما امام خمیني در دوره انقلاب )1356- 
و  احزاب  آزادانه  فعالیت  پساانقلابي،  ایران  در  که  کرد  اعلام  بارها   )1357 بهمن   22
تشکل هاي سیاسي دگراندیشِ رقیب به  رسمیت شناخته خواهد شد. به ویژه، در حکومت 
جمهوري اسلاميِ پیشنهادي ایشان، جمهوریت نظام در روش و اسلامیت آن در ماهیت 
در  سیاست ورزيِ حزبي،  و  سیاسي  تکثرگرایي  به  آن،  به تبع  و  تضمین شده،   محتوا  و 
پیروزي  از  پس  بود.  شده  نگریسته  مساعد  نظر  با  اسلامي،  جمهوري  نظام  چارچوب 
انقلاب،  حکومت جمهوري اسلامي پیشنهادي امام خمیني، در همه پرسي روزهاي 10 و 
11 فروردین 1358، به  تأیید اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران رسید و متن نهایي قانون 
اساسي جمهوري اسلامي هم، پس از تصویب در مجلس خبرگان )24 آبان 1358(، در 
رفراندوم عمومي روز 11 آذر 1358، مورد تأیید ملت ایران قرار گرفت. در فاصله زماني 
پیروزي انقلاب تا تصویب نهایي قانون اساسي جمهوري اسلامي که جریان هاي مختلف 
سیاسي پیرامون شکل و ماهیت نظام سیاسي پساانقلابي ایران و نسبت آن با دموکراسي و 
سیاست ورزي حزبي دغدغه هاي خود را مطرح مي کردند، امام خمیني، رهبر انقلاب و 
نظام نوپاي جمهوري اسلامي، در موضوعِ شکل و محتوايِ حکومت جمهوري اسلامي 
و قانون اساسي برآمده از آن، به گونه اي مبسوط، به  تبیین و تشریح آراء سیاسي و فکري 
خود پرداخت. با عنایت به  این امر، در مقاله حاضر تلاش مي شود به  این پرسش پاسخ داده 
شود که: آراء سیاسي امام خمیني )در فاصله پیروزي انقلاب تا تصویب قانون اساسي( 
در موضوع شکل و محتواي نظام، دموکراسي، تکثرگرایي و سیاست ورزي حزبي، چه 

نسبتي با آراء ایشان، در دوره انقلاب )1356- 22 بهمن 1357( داشت؟
 مدعاي مقاله آن است که آراء سیاسي امام خمیني )در فاصله پیروزي انقلاب تا تصویب 
قانون اساسي( در موضوع شکل و محتواي نظام، دموکراسي، تکثرگرایي و سیاست ورزي 
حزبي، هیچ تفاوت و تعارضي با آراء ایشان در دوره انقلاب )1356- 22 بهمن 1357( 
نداشت و ایشان همچنان از دموکراسي و جمهوریت نظام در روش و اسلامیت آن در 
محتوا حمایت مي کرد. و به تبع آن، تکثرگرایي سیاسي و سیاست ورزي حزبي، به  شرط 
به  رسمیت شناخته  ملي،  اسلامي و رعایت مصالح  مباني حکومت جمهوري  به   التزام 

شده بود.
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چارچوب مفهومی
حزب: عبارت است از هر گروه سیاسي داراي یک عنوان رسمي که در انتخابات شرکت 
کرده و این امکان یا توانایي را دارد که از طریق انتخابات )آزاد یا غیر آن( نامزدهاي مورد 
نظر خود را در رأس پست ها و مناصب عمومي جامعه قرار دهد )نوذري، 1381: 51- 53(. 
مهم ترین معیار طبقه بندي احزاب سیاسي در جوامع مختلف بر اساس تعدد آنهاست. بر 
این اساس نظام هاي سیاسي به  تک حزبي، نظام هاي داراي حزب غالب یا مسلط، نظام هاي 
دوحزبي، نظام هاي چندحزبي، و نظام هاي به علاوه دوحزبي تقسیم مي شوند که در این 
وضعیت اخیر، عمده رقابت هاي سیاسي میان دو حزب بزرگ صورت مي گیرد و یکي 
دو حزب کوچک دیگر هم به  اندازه اي قدرت دارند که گاه در سرنوشت سیاسي جامعه 
مؤثر واقع شوند. نظام تک حزبي معمولاً در حکومت هاي توتالیتر و اقتدارگراي چپ یا 
راست دیده مي شود که بر تمام شئون جامعه تسلط دارد. در وضعیت داراي حزب غالب، 
دو یا چند حزب حضور دارند اما یک حزب از قدرت و نفوذ مسلطي برخوردار است 
انتخاباتي به سهولت بر دیگر رقباي خود غلبه پیدا مي کند. در نظام هاي  و در مبارزات 
دوحزبي معمولاً هر دو حزب از توانایي و بخت پیروزي همساني در رقابت هاي انتخاباتي 
برخوردارند. در نظام هاي چندحزبي که گاه طیف وسیعي از احزاب چپ تا راست را 
دربرمي گیرد، چندین حزب فعالیت و حضور مؤثر دارند و به  نسبت آرایي که به  دست 
مي آورند، کرسي هاي نمایندگي مجلس را کسب مي کنند و احیاناً براي تشکیل دولت با 

برخي احزاب همگراتر ائتلاف مي کنند )نوذري، 1381: 94(.
معناي  به  فارسي  زبان  در  که   )pluralism( پلورالیسم  )تکثرگرایي(:  پلورالیسم 
 کثرت گرایي یا تکثرگرایي به  کار مي رود، در عالم سیاست به  معناي اعتقاد به  کثرت و 
استقلال گروه هاي سیاسي، فرهنگي و اجتماعي است. پلورالیسم بر ارزش اخلاقي و لزوم 
تکثر در هر سیستم اجتماعي تأکید داشته و حقوق گروه ها و نهادهاي مختلف اجتماعي 
و سیاسي را بر دولت مقدم مي دارد و از استقلال آنها در برابر دولت دفاع مي کند و نیز 
مخالف قدرت انحصاري دولت است )آشوري، 1347: 59؛ آقابخشي، 1366: 198(. دوورژه 
نظام هاي سیاسي کثرت گرا را معادل حکومت هاي دموکراتیک مي داند و آنها را در برابر 
به  را  کثرت گرا  او حکومت هاي  مي دهد.  قرار  استبدادي  یا  حکومت هاي وحدت گرا 
 نظام هاي ریاستيِ دوحزبي یا چندحزبي و نظام هاي پارلماني دو یا چندحزبي تقسیم بندي 
مي کند )دوورژه، 1369: 154(. بشیریه پلورالیسم را نوعي نقد مفهوم سنتي دموکراسي هم 
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مي داند که بر مبناي آن، صِرف مشارکت اکثریت توده مردم در زندگي سیاسي ملاک 
عمل قرار مي گرفت. در رهیافت پلورالیستي حضور فعال و مؤثر احزاب در حیات سیاسي 

جامعه ضرورتي اجتناب ناپذیر دانسته شده است )بشیریه، 1374: 65(.
دموکراسي:  برابري فرصت ها براي افراد یک جامعه به منظور برخورداري از آزادي ها 
معناي  در  دموکراسي  است.  دموکراسي  تعاریف  عام ترین  از  اجتماعي  ارزش هاي  و 
محدود هم، شرکت آزادانه افراد در اخذ تصمیم هاي مهم سیاسي است )آشوري، 1347: 
87(. دموکراسي در دو مفهوم سیاسي و اقتصادي به  کار رفته و دموکراسي سیاسي چنین 
توصیف شده است: »آزادي براي اظهار هر نوع عقیده سیاسي و اجتماعي و برخورداري از 
حق اعمال هر نوع وسیله مشروع براي اشاعه و پیشرفت آن است« )آقابخشي و افشاري راد، 
1375: 100(. در نظام هاي دموکراتیک، کثرت و گوناگوني، اختلاف نظر و تفاوت منافع 
میان شهروندان و گروه هاي سیاسي مختلف به  رسمیت شناخته شده و مسائل فیمابین بر 
بارز دموکراسي  نشانه هاي  از  متقاعدسازي و مصالحه حل وفصل مي شود.  اساس اصل 

حضور و فعالیت مؤثر احزاب سیاسي است )بیتهام و بویل، 1376: 17 و 20- 21(.
جریان اسلام گرا:  هنگامي که از جریان اسلام گرا سخن به  میان مي آید، مقصود اشاره 
به  احزاب و تشکل هایي است که از مباني فکري و آموزه هاي سیاسي اسلام و مذهب 
نظام  و  انقلاب  اسلاميِ  ماهیت  مدافعان  مهم ترین  و در جایگاه  پیروي مي کردند  تشیع 
جمهوري اسلامي ایران، در مقاطع گوناگون، با احزاب و تشکل هاي موسوم به  التقاطي، 
معناداري  ایدئولوژیکي  ـ  سیاسي  فاصله و خط کشي هاي  و گروه هاي چپ  ملي  جبهه 
داشتند. احزاب و تشکل هاي اسلام گرا به ویژه آشکارا از مرجعیت و رهبري سیاسي امام 

خمیني تبعیت مي کردند. 

پیشینه، هدف، ضرورت و نقطه کانونی پژوهش 
تاکنون در این باره پژوهش مستقل منسجمی صورت نگرفته است. به ویژه بیان مسئله، 
دنبال  را  تبیین شکاف معرفتی در موضوع پژوهش  طرح پرسش و مدعایی که هدف 
می کند، با رویکرد تحقیقی جدیدی طرح شده است. هدف پژوهش، پاسخ به  پرسش 
مقاله در چارچوب مدعای مطرح شده می باشد. مقاله حاضر از آن رو که آراء سیاسی و 
فکری امام خمینی در برهه تعیین کننده پیروزي انقلاب تا تصویب نهایي قانون اساسي 
جمهوري اسلامي را در موضوع شکل و ماهیت نظام پساانقلابي ایران منعکس مي کند، 
در تبیین و تحلیل بخشی از مسائل مبتلابه کشور و تعیین نقشه راه جامعه ایراني در دوره 
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حیات نظام جمهوري اسلامي مي تواند فایده  و اهمیتي راهبردی داشته باشد. نقطه کانونی 
مکان پژوهش، ایران و نقطه کانونی زمان پژوهش، فاصله پیروزي انقلاب در 22 بهمن 
1357 تا تصویب و تأیید نهایي قانون اساسي جمهوري اسلامي در 11 آذر 1358 مي باشد.

روش و نوع پژوهش 
در روند گردآوری اطلاعات از روش موسوم به  کتابخانه ای پیروی شده است. در داوری 
از روش بررسی تاریخی تبعیت شده است که مبتنی بر ارائه گزاره های زمان مند، مکان مند 
الگوی  یا  تکنیک  از  و  است  تبیینی  ـ  توصیفی  پژوهش  نوع  به فرد می باشد.  منحصر  و 

ردیابی فرایند1 بهره گرفته شده است.
از برهه پیروزی انقلاب تا همه پرسي تعیین نوع نظام )22 بهمن 1357- 12 فروردین 1358(

امام خمیني که در حکم انتصاب مهدي بازرگان به  مقام نخست وزیري، ازجمله وظایف 
دولت موقت را »انجام رفراندوم و رجوع به  آراي عمومي ملت درباره تغییر نظام سیاسي 
کشور به جمهوري اسلامي« تعیین کرده بود، تا آستانه برگزاري همه پرسي تعیین نوع نظام، 
همچنان از پیشنهاد »حکومت جمهوري اسلامي« دفاع و به  مردم ایران توصیه مي کرد به 
»جمهوري اسلامي« رأي مثبت بدهند. ایشان دو روز پس از آغاز نخست وزیري بازرگان، 
در 17 بهمن 1357، »از خداوند متعال« خواستار »برقرار ساختن جمهوري اسلامي« شد 
)امام خمیني، 1385، ج 6: 71(. در 27 بهمن نیز، در جمع استادان دانشگاه و جامعه اسلامي 

دانشگاهیان اظهار داشت: 
اسلامي  رفته، رژیم جمهوري  نداریم. رژیم سلطنت که  ما  الان رژیمي 
آراي  با  باید  دنیا  نظر  حسب  بر  اما  هست،  الان  من  رأي  حَسَب  بر  هم 
مردم درست بشود و به  آراي مردم مي خواهیم مراجعه کنیم... حالا آن 
با  اختیار  رژیم شاهنشاهي هم  نخواستند  را خواستند،  اسلامي  جمهوري 

 .)153  :6 ج  )همان،  است  خودشان 
امام خمیني، در 10 اسفند 1357، با اشاره ضمني به  زمزمه هایي که پیرامون مخالفت 
برخي احزاب و جریان هاي سیاسي با حکومت جمهوري اسلاميِ پیشنهادي ایشان شروع 
شده بود، تصریح کردند: »آن  که ملت ما مي خواهد جمهوري اسلامي است نه  جمهوري 

مي کند  تلاش  تحلیل گر  آن،  در  که  است  تکنیکي  یا  روش   :)gnicar  ssecorp( فرایند  ردیابي   .1
مکانیسم هاي عليّ اي را مشخص کند که متغیرّ تبیین را به  یک پیامد پیوند مي دهد ) طالبان، 1931: 132(.
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فقط، نه  جمهوري دموکراتیک، نه  جمهوري دموکراتیک اسلامي؛ جمهوري اسلامي«. 
اما در ضمن اضافه نمود: »لکن همه مردم در آرا آزادند. وقتي رفراندوم اعلام شد، رأي 
من حکومت جمهوري است، جمهوري اسلامي است. هر کس که تبعیت از اسلام دارد 
جمهوري اسلامي باید بخواهد. لکن تمام مردم آزادند که آراي خودشان را بنویسند و 
بگویند، بگویند که ما رژیم سلطنتي مي خواهیم؛ بگویند که ما برگشت محمدرضا پهلوي 
را مي خواهیم، آزادند! بگویند که ما رژیم غربي مي خواهیم، جمهوري باشد لکن اسلام 

نباشد«. ایشان از افراد و احزابي که مي گفتند: »جمهوري باشد اسلام نباشد«، مي پرسد: 
از اسلام چه مي داني و چه دیدي؟ چه بدي از اسلام دیدي؟... این اسلام 
است که طاغوت را قطع کرد نه  مردم؛ ایمان طاغوت را قطع کرد، نه  من 
و تو... اسلام تأمین آزادي، استقلال، عدل است... آزادي آرا در اسلام از 
اول بوده است. در زمان ائمه )علیهم السلام( ما بلکه در زمان خود پیغمبر 
آزاد بود... ما حجت داریم. کسي که حجت دارد از آزادي بیان نمي ترسد، 

لکن توطئه را اجازه نمي دهیم )همان، ج 6: 276- 277(.
امام خمیني در 14 اسفند 1357، در جمع شماري از پاسداران انقلاب اسلامي تأکید 
کردند: »همه ما مجاهدت کنیم تا جمهوري اسلامي را مستقر کنیم در این مملکت و 
دست اجانب را همان طوري که تا حالا قطع کرده ایم، از این به  بعد هم نگذاریم سلطه 
نکنید که عنایت  ادامه هشدار دادند: »کاري  نخواهیم گذاشت«. در  ما و  بر  پیدا کنند 
خدا کم بشود... تفرقه نداشته باشید با هم، با هم باشید همه، همه با هم جمهوري اسلام، 
جمهوري اسلامي، همه با هم« )همان، ج 6: 309 و 313(. ایشان یک روز بعد، در ملاقات 
با گروهي از علما و روحانیون حوزه علمیه قم،  با این تذکر که: »امروز آن روزي است 
که بسیار حساس است براي اسلام و مسلمین و ملت ما ، که شاید حساس تر از این موقع 
عموم  از  ایشان  بشود«.  تعیین  باید  اسلام  مملکت  سرنوشت  که  است  این  آن  و  نباشد 
برگزاري  تا  که  فرصت کمي  در  علمیه خواست  و طلاب حوزه هاي  روحانیون  علما، 
رفراندوم تعیین نوع نظام باقي است، با رجوع به  مردم، در اقصي نقاط کشور، ضرورت 
رأي مثبت به  حکومت جمهوري اسلامي را به  آنان گوشزد کنند: »چون این رفراندوم 
یک رفراندوم اساسي است که مقدرات مملکت ما را تعیین مي کند و اگر بخواهیم یک 
حکومت اسلامي، یک جمهوري اسلامي در ایران برقرار کنیم با این رفراندوم باید بشود. 
از این جهت است که آقایان، اینهایي که قدرت بر این معنا دارند که تشریف ببرند در 
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بلاد و در محالي که آشنا هستند یا غیرآشنا و مسائل را براي آنها بگویند و آنها را روشن 
کنند و دعوت کنند به  اینکه رأي بدهید به  جمهوري اسلامي ـ این هم با همین کلمه: نه 
یک حرف زیادتر و نه  یک حرف کمتر ـ براي اینکه الان شیاطین افتاده اند دنبال اینکه 
جمهوري محض، همین جمهوري باشد، جمهوري دموکراتیک باشد و از این حرف ها... 
این لازم است که عمل بشود و غصه نخورید که درستان تعطیل مي شود! ان شاءالله مجال 
درس خواندن دارید... گاهي وقت ها هم تعطیل درس و اشتغال به  یک مطلب مهمي ـ 
بلکه مهم تر از درس ـ این هم ارزنده است پیش خدا... این طور نباشد که همه مجتمع 
بشوند در شهرها و قصبات و دهات و عرض کنم  متفرق  بزرگ.  بشوند در شهرهاي 
قرا و همه جا و همه را آگاه کنند که رفراندوم که شد همه بگویند جمهوري اسلامي 
مي خواهیم؛... رأي بدهند به  جمهوري اسلامي و هیچ زیر بار کلمه زاید و ناقص نروند... 
من هم رأیم همین است. رأیم را هم ان شاءالله در صندوق مي اندازم؛ رأي من مثل رأي 
شماها جمهوري اسلامي است و اگر این را ان شاءالله تعقیب کنید و امید است که نصرت 
پیدا کنید و نصرت پیدا مي کنید ان شاءالله ـ خداوند با شماست«. ایشان هشدار دادند که: 
»الان وقت این است که ما فعالیت کنیم... و رأي از مردم بگیریم. تقاضا کنیم از مردم که 
رأي بدهند به  جمهوري اسلامي؛ و همه هم آزادند اما شما هدایتشان کنید. الزام نیست 
که بروید مأمور بگذارید مثل سابق که مأمور مي گذاشتند سر مردم که رأي بدهید، بعد 
هم که از مردم رأي نمي گرفتند خودشان رأي مي دادند! رأي ها را خودشان مي خواندند 

و خودشان مي دادند و تمام مي شد قضیه« )همان، ج 6: 324- 326 و 328(. 
در 16 اسفند نیز، در ملاقات با شماري از پزشکان و پرستاران قم، بار دیگر تأکید 
کردند: »دعوت کنید مردم را، دعوت کنید همه را به  اینکه در این رفراندوم به  جمهوري 
اسلامي، فقط جمهوري اسلامي، یک کلمه این ور، یک کلمه اون ور نباید باشد. نه از 
آن اسقاط بشود نه به  آن زیاد بشود. شیاطین مي خواهند یک کلمه را اسقاط کنند، یا 
کلمه اي را زیاد کنند. توجه به  این معنا داشته باشید، دعوت کنید همه را« )همان، ج 6: 

348(. روز بعد هم با صراحت بیشتري اظهار داشتند: 
به  یاوه  یاوه گویان گوش ندهید. به  حرف هاي قشرهایي که از اسلام هیچ 
آنها  ندهید.  گوش  آنها  به  حرف  مخالف اند،  اسلام  با  و  نبرده اند  بویي 
مي خواهند ملت را منحرف کنند از مسیر خود... مسیر شما مسیر اسلام 
برپا کنید. من رأي  را  اسلامي  این است که جمهوري  است، مسیر شما 
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به  جمهوري اسلامي مي دهم و از شما تقاضا دارم که رأي به  جمهوري 
اسلامي بدهید،  نه یک کلمه کم، نه یک کلمه زیاد؛ جمهوري اسلامي. 
آنها که در نوشتجاتشان از جمهوري دم مي زنند ـ جمهوري فقط ـ یعني 
جمهوري  یعني  مي گویند  دموکراتیک  جمهوري  که  آنهایي  نه.  اسلام 
با فرم  باز همان مصائب را  نه. آنها مي خواهند  غربي، جمهوري اسلامي 
دیگر براي ما به  بار بیاورند. آنها اصلًا در این نهضت دخالت نداشتند... 
آنها که قلم هاي مسموم را گرفته اند و برخلاف اسلام چیز مي نویسند و 
ملي و دموکراتیک و این حرف ها را به  میان مي آورند، از آنها نپذیرید 

)همان، ج 6: 353(. 
بیانِ منهاي توطئه و خیانت، تصریح  ایشان در 18 اسفند هم، ضمن دفاع از آزادي 
نه  نه جمهوري،  پیدا کند  اسلامي وجود  تا جمهوري  است  داده  ما خون  »ملت  نمود: 
تقلیدها را  این  جمهوري دموکراتیک یعني جمهوري غربي، یعني بي بندوباري غرب. 
کنار بگذارید، این غربزدگي ها را کنار بگذارید... من رأي خودم را به  جمهوري اسلامي 
مي دهم و از ملت تقاضا دارم که نگذارند خون جوانانشان هدر برود، نگذارند اجانب 
رخنه پیدا کنند... به  حکومت اسلام، به  جمهوري اسلامي، نه یک حرف زیاد نه یک 
حرف کم« رأي بدهند )همان، ج 6: 362- 363(. ایشان در روزهاي بعد هم، در ملاقات 
با اقشار گوناگون مردم، بارها این معنا را تکرار کرد و خواستار رأي مردم به »جمهوري 
اسلامي، نه یک حرف کم و نه یک حرف زیاد« شد )همان، ج 6: 372 و 378 و 387- 388 
و 390- 391 و 406(. در 4 فروردین 1358 نیز، که کمتر از یک هفته تا موعد برگزاري 
همه پرسي وقت باقي بود، در پیامي خطاب به  ملت ایران اظهار داشتند: »شما همه آزادانه 
به  هر چه مي خواهید رأي بدهید. من خودم به  جمهوري اسلامي رأي مي دهم و تقاضاي 
برادرانه از شما دارم که به  من در این امر اسلامي کمک کنید و لازم است جوانان غیور 
از توطئه و خیانت در آراي مردم جلوگیري کنند و از صندوق هاي آرا با امانت حفاظت 
کنند« )همان، ج 6: 408(. امام خمیني، طي روزهاي بعد، ضمن هشدار نسبت به  احتمال 
وقوع تقلب یا ایجاد آشوب و خرابکاري در روند برگزاري رفراندوم، در 8 فروردین، در 

ملاقات با اقشاري از مردم کشور، هشدارآمیز تقاضا نمود: 
برادرهاي من بیدار باشید! هوشیار باشید! آنهایي که ما را به  عقب راندند 
باز مراقبند... باید همه با هم دست اجانب را که کوتاه شده به کلي قطع 
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کنید... در این قضیه رفراندوم، که سرنوشت ایران را با او تعیین خواهیم 
کرد، همه باید رأي بدهید... من توصیه مي کنم که همان طوري که خودم 
به  جمهوري اسلامي رأي مي دهم، توصیه مي کنم، تقاضا مي کنم از شماها 
که شماها هم به  جمهوري اسلامي ـ نه یک کلمه کم نه یک کلمه زیاد 
اسلامي،  برقرار کردن حکومت  براي  به پیش  با هم  بدهید... همه  ـ رأي 

جمهوري اسلامي )همان، ج 6: 427- 428(.
امام خمیني در 9 فروردین 1358 که مقرر بود فرداي آن روز رفراندوم تعیین نوع 
نظام برگزار شود، در چند سخنراني مختلف، از آحاد مردم خواست در رفراندوم شرکت 
کنند و ترجیجاً و نه  لزوماً، به جمهوري اسلامي رأي مثبت بدهند )همان،  ج 6: 435- 
436(. ایشان رأي »آري« به  جمهوري اسلامي را مساوي با پیروزي اسلام و رأي »نه« به 

 جمهوري اسلامي را برابر با پیروزي »کفر« ارزیابي کردند و تأکید نمودند: 
فردا روز رفراندوم است؛ روزي است که مقدرات شما تعیین خواهد شد. 
روزي است که یا اسلام پیش مي برد و یا کفر. روزي است که »آري« 
جمهوري  من  مي گویم.  »آري«  من  اسلام...  خلاف  »نه«  و  است  اسلام 
برادران  و  از شما خواهران  و  »آري« مي گویم  و دل  به  جان  را  اسلامي 
مي خواهم که بروید و »آري« بگویید. بروید و آن ورقي که در آن »آري« 
نوشته است در صندوق بیندازید... کشور شما با این »آري« مستقل خواهد 
اگر چنانچه  نخواسته  این »آري« شما آزاد خواهید شد و خداي  با  شد. 
سستي بکنید یا تنبلي در این امر بشود که نروید به دنبال رأي دادن، من 
خوف آن دارم که خداي نخواسته به  شکست بربخوریم و باز مسائل عود 
کند... در خانه ننشینید فردا، فردا بیرون باشید از خانه ها... من رأي آري 
مي دهم و از شما تمنا دارم که رأي آري بدهید )همان، ج 6: 431- 432(. 

امام خمیني  در 10 فروردین 1358 نیز، پس از شرکت در همه پرسي، اظهار داشتند: 
امروز رفتم در محلي که شهداي قم جان خود را براي اسلام و جمهوري 
اسلام از دست دادند، براي اینکه آنها را شاد و ملت اسلام را دلگرم کنم، 
به  جمهوري اسلامي رأي دادم. من امیدوارم که همه ملت اسلام و همه 
ملت ایران موفق باشند و ملت ما رأي به  جمهوري اسلامي بدهند... همه 
مي خواهند  هرچه  آزادند  و  بروند  رأي  صندوق هاي  به  پاي  باید  ملت 
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بنویسند و به  صندوق بریزند. اگر چنانچه رأیشان نه باشد، آزادند هرچه 
مي خواهند بنویسند و نحوه حکومتي را که انتخاب مي کنند در رأي خود 
بنویسند، ولي من توصیه مي کنم براي اطاعت امر خدا کوشش کنند و به 

 جمهوري اسلامي رأي بدهند )همان، ج 6: 450- 451(.
به طور  انقلاب،  دوره  پایاني  ماه  چهار  طي  همچنان که  خمیني  امام  بدین ترتیب، 
مکرر تصریح کرده بود، پس از پیروزي انقلاب و تا آستانه برگزاري رفراندوم تعیین 
ایران  از مردم  نمود و  تأسیس حکومت جمهوري اسلامي دفاع  ایده  از  نیز،  نظام  نوع 
خواست به«جمهوري اسلامي« رأيِ »آري« بدهند. در آراء سیاسي ایشان،  تکثرگرایي 
به  رسمیت شناخته  و سیاست ورزي حزبي، در چارچوب حکومت جمهوري اسلامي 

شده بود.
از همه پرسي تعیین نوع نظام تا رفراندوم قانون اساسي )12 فروردین- 11 آذر 1358(

امام خمیني در دوره انقلاب بارها از تشکیل مجلس مؤسساني از نمایندگان مردم ایران 
براي بررسي و تصویب قانون اساسي جدید سخن به  میان آورده بود. این مهم در فرمان 
بازرگان  انتصاب مهدي  انقلاب )2 دي 1357( و حکم  بر تشکیل شوراي  ایشان مبني 
ایشان در 12  بود.  بهمن 1357( هم تصریح شده  انقلاب )15  به  نخست وزیري موقت 
فروردین 1358 نیز ضمن صدور پیام تبریک و تشکر به  مناسبت برگزاري رفراندوم و 
رأي قاطع مردم ایران به جمهوري اسلامي، قدم بعدي ملت ایران را »فرستادن طبقه فاضله 
و امناي خود در مجلس مؤسسان« براي تصویب »قانون اساسي جمهوري اسلامي« اعلام 
کردند )همان، ج 6: 543(. در 15 فروردین هم باز به   موضوع برگزاري انتخابات مجلس 
مؤسسان اشاره کردند که: »قانون اساسي را آنها باید تصویب کنند«؛ و توصیه کردند: 
»در هر شهري، در هر استاني با عشق و علاقه تعیین کنید اشخاص فاضل، اشخاص امین 
را، اشخاص متدین امین فاضل را، براي اینکه بروند در مجلس مؤسسان و قانون اساسي 
عنایت خود  مورد  اساسي  قانون  محتواي  پیرامون  کنند«.  تصویب  را  اسلامي  جمهوي 
هم اضافه کردند: »ان شاءالله بتوانیم برنامه اسلام را پیاده کنیم. الان فقط لفظ است، لفظ 
جمهوري اسلامي است، باز معنایش نیامده است. ما باید راه هایي را طي کنیم تا محتواي 
جمهوري اسلامي در ایران پیاده بشود. دعا کنید ان شاءالله موفق بشویم و اسلام را زنده 
کنیم و احکام اسلام را زنده کنیم« )همان، ج 6: 471- 472(. ایشان در ویژگي »وکلایي 
که مي خواهیم بفرستیم به  مجلس مؤسسان و بعد هم مجلس شورا«، گفتند که باید »صد 
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درصد ملي، متدین؛ نه منحرف به  چپ و نه منحرف به  راست؛ از خودمان باشند و مصالح 
خودمان را در نظر بگیرند« )همان، ج 6: 475(. در 16 فروردین هم باز تأکید کردند: 

وکلایي که مي خواهیم انتخاب کنیم: انتخاب افاضل، انتخاب امناي ملت، 
انتخاب اشخاصي  انتخاب کساني که نه چپ گرا هستند و نه راست گرا، 
را  خودشان  کشور  که  اشخاصي  انتخاب  مي گذارند،  ارج  به  اسلام  که 
مي خواهند، انتخاب اشخاصي که به  مصالح اسلام و مسلمین فروگذاري 
مجلس  به   و  کنیم  انتخاب  را  اشخاصي  همچو  یک  ما  باید  نمي کنند، 
مؤسسان بفرستیم که قانون اساسي اسلامي ما را آنها تصویب کنند )همان، 

ج 6: 480- 481 و 487- 488(. 
اظهارات امام خمیني به وضوح نشان مي دهد که ایشان نسبت به  تشکل هاي سیاسيِ 
چپ و مارکسیستي و نیز احزاب دموکراسي خواه لیبرالي که مروج نظام هاي دموکراتیک 
و  تحزب  نوعي  از  و  داشت؛  تقابل گرایانه  بلکه  و  منفي  سراسر  نگاهي  بودند،  غرب 
موازین  و  ملي  مصالح  رعایت  به   که  مي کرد  حمایت  اسلامي  ـ  ایراني  سیاست ورزي 
اسلامي ملتزم باشد. این معنا در ویژگي هایي که ایشان براي نمایندگان مجلس مؤسسان 
انتخابات  مرحله  مرحله،  این  از  »ما پس  است:  ردیابي  قابل  برمي شمارد،  اساسي  قانون 
براي مجلس مؤسسان داریم؛ آنجا هم باید همت کنید و اشخاص متعهد، اشخاصي که 
براي ایران کار بکنند و نه اجانب، اشخاصي که ایمان به  خدا داشته باشند، نه چپ گرا 
باشند و نه راست گرا، بلکه صراط مستقیم را داشته باشند،  آنها را باید به مجلس مؤسسان 
بفرستیم )همان، ج 6: 508(... باید اشخاصي که در مجلس مؤسسان مي روند اشخاص 
امین باشند... گرایش نداشته باشند به  چپ و راست؛ ملي باشند، مستقل باشند؛  فکرشان 
مستقل باشد )همان، ج 6: 513(... آراي خود را براي اشخاص بیدار، امین، مؤمن مسلم،  

وطن خواه به  صندوق هایي که بعداً درست مي شود بریزید« )همان، ج 6: 523(.
»جمهوري  به  ایران  مردم  قاطع  به  رأي  اشاره  با  دوم خرداد 1358،  در  امام خمیني 
اسلامي«، هشدار داد، از آن پس، صرفاً احزاب و تشکل هایي مورد تأیید نظام جمهوري 
ایران مورد  انقلاب مردم  اهداف  آنها در راستاي  بوده و سیاست ورزي حزبي  اسلامي 
ارزیابي قرار خواهد گرفت که به صراحت و آشکارا، »جمهوري اسلامي« را به  رسمیت 
صلاحیت  داراي  را  کساني  فقط  ایشان،  آن،  به تبع   .)486  -485  :7 ج  )همان،  بشناسند 

نمایندگي مردم مي دانست که »جمهوري اسلامي را اعتقاد دارد« )همان، ج 7: 465(.
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امام خمیني در 8 خرداد 1358، ضمن آنکه تأکید کرد آزادي هاي سیاسي و اجتماعي 
ایران مقید به  حدود احکام و قوانین اسلامي خواهد بود، پیشاپیش هشدار داد که قانون 
اساسي آینده ایران ضرورتاً باید دامنه آزادي هاي قانوني سیاسي و اجتماعي کشور را در 
چارچوب قوانین اسلام تعریف و تحدید نماید. همه اینها به  معناي آن بود که تحزب 
قانون  اجتماعي کشور، در چارچوب  و سیاست ورزي حزبي هم، در عرصه سیاسي و 

اساسيِ مقید به  مراعات   قوانین اسلامي تحمل خواهد شد. )همان، ج 7: 535- 536(.
به  مقید  و  مروج  سیاسي  جریان هاي  و  احزاب  که  کردند  اعلام  به صراحت  ایشان 
اجتماعي  و  سیاسي  آینده  در  مارکسیسم  ایدئولوژي  و  غربي  دموکراتیک   آزادي هاي 

کشور جایي نخواهند داشت )همان، ج 7: 536- 538(.
و  حکومت  سازوکار  و  ماهیت  دیگر  بار  هم   1358 خرداد   11 در  خمیني  امام 
سیاست ورزي در نظام »جمهوري اسلامي« را تشریح کرد: »جمهوري اسلامي معنایش 
این است که همه مردم رأي بدهند یا اکثریت رأي بدهند به  اینکه جمهوري؛ لکن احکام، 
احکام اسلام. جمهوري اي که قانونش قانون اسلام باشد... دنباله کار انبیاست، دنباله کار 
رسول خداست، دنباله کار امیرالمؤمنین است، دنباله کار سیدالشهداست« )همان، ج 8: 42(.

هنگامي که دولت و شوراي انقلاب، با نظر مساعد امام خمیني، تصمیم گرفتند به  جاي 
مجلس مؤسسانِ وعده داده شده، مجلس محدودترِ »خبرگان« را مأمور بررسي و تصویب 
از احزاب، اشخاص و جریان هاي  با مخالفت شماري  این تصمیم  اساسي کنند؛  قانون 
سیاسي روبه رو شد. امام خمیني در واکنش به  موج مخالفت هایي که با این تصمیم جدید 
به  راه افتاده بود،  ضمن آنکه اطمینان مي داد مجلس خبرگانِ منتخب مردم وظایف همان 
مجلس مؤسسان را انجام خواهد داد، انتقادات گاه شدیدي را متوجه منتقدان مي کرد 

)همان، ج 8: 161- 163(.
امام خمیني در 27 خرداد 1358 هم، با اشاره به اینکه به تبع حکومت جمهوري اسلامي، 
قانون اساسي ما هم ضرورتاً باید محتوایي اسلامي داشته باشد، تصریح نمود: »آن کسي 
که حقوق به  معناي حقوقداني غربي و غربزدگي دارد، او صلاحیت ندارد که در قانون 
اساسي ما دخالت بکند... ما مي خواهیم قانون اساسي اسلام را درست کنیم. اسلام شناس 
باید در اینجا دخالت داشته باشد« )همان، ج 8: 191(. در حالي که دولت موقت، با انتشار 
اقشار  از  کشور،  مردم  تا  بود  کرده  تعیین  ماهه  یک  مهلتي  اساسي،  قانون  پیش نویس 
مختلف، پیرامون مفاد آن اظهار نظر نمایند، امام خمیني از علما و روحانیون تقاضا کرد، 
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در  را  احتمالي خود  اصلاحي  دیدگاه هاي  و  بررسي  را  منتشرشده  متن  محتواي  به جد 
امام  نمایند )همان، ج 8: 219(.  مطبوعات و روزنامه ها و دیگر مجامع عمومي منعکس 
خمیني گام بعدي و بلکه اساسي تر تضمینِ ماهیت و محتواي اسلاميِ قانون اساسي را 

انتخاب و حضور تعیین کننده تر علما و اسلامگرایان در مجلس خبرگان برشمرد: 
مهم این است اشخاصي که براي این قانون تعیین مي کند ملت بفهمد چه 
اشخاصي باید تعیین کند. بفهمد که مسئله، مسئله اسلامي است، نه مسئله 
غربي، نه مسئله شرقي... ما مي خواهیم قانون اساسي جمهوري اسلامي را 
بررسي کنیم... در این زمان هم که بناست این قانون اساسي بررسي بشود... 
ملت علما را تعیین کنند. اختیار هست؛ الزامي نیست؛ لکن پیشنهاد است. 
علمایي که اطلاع دارند از قانون اسلام، اطلاع دارند از مسائل روز، آنها 
را تعیین کنند و علما هم ابا نکنند از رفتن به  مجلس. براي اینکه مجلس 
این  ما  طرح  مي شود...  تعیین  آن  در  اسلام  سرنوشت  که  است  مجلسي 

است. لکن ملت مختار است )همان، ج 8: 220- 221(.
موازین  چارچوب  در  را  حزبي  سیاست ورزي  و  تحزب  اصل  خمیني  امام  اگرچه 
انشعابات قارچ گونه احزاب و  اسلامي و مصالح ملي تأیید کرده بود، اما رشد و بعضاً 
حیات  براي  جدي  آسیبي  را  جنجال آفرین  ولي  کمترشناخته شده،  سیاسي  تشکل هاي 
مي توانست،  که  پدیده  این  به   ایشان  نگاه  مي کرد.  ارزیابي  کشور  اجتماعي  و  سیاسي 
به ویژه، هشدارهایي را هم متوجه احزاب و تشکل هاي سیاسي شناسنامه دارتر اسلامگرا 

بکند، چنین بود: 
این گروه گروه شدن اسباب این مي شود که مسائل عقب بیفتد. هر گروهي 
کذا،  گروه  مي کنند...  درست  گروه  یک  مي شوند،  دسته اي جمع  یک 
ولو عددشان چیزي  پیدا مي شود!  گروه کذا. هر روز هم یک گروهي 
برنامه اي دارند؛  نه یک  نه واقعیتي دارند و  ادعایشان زیاد است!  نیست، 
هیچ چیزش نیست؛ لکن همین مقدار که گروه کذا، حزب کذا، همین ها 
مضر به  حال مملکت ما هست. ما مي خواهیم این گروه ها همه برگردند 
یک گروه بشوند و آن گروه گروه اسلامي که براي مملکت مفید باشند 
به  این کشور... این خرابي ها که هست ترمیم بکنند... این  خدمت کنند 
اختلاف و گروه گروه درست کردن نمي گذارد ترمیم بشود... اینها یک 
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اشتباهاتي است که ممکن هم هست سوءنیت نداشته باشند لکن فهمشان 
خیلي نیست؛ ادراکشان زیاد نیست. فهم سیاسي ندارند... اگر فهم سیاسي 
بود، امروز روزِ این نبود که هي گروه هاي مختلف آن حزب درست کند، 
آن یک حزب درست کند، آن یک گروه،  هر کس یک چیزي درست 
کند و یک عده اي دور خودش جمع بکند. در عین حالي که عده شان 

چیزي نیست، لکن مضر است )همان، ج 8: 266(. 
مردم  سراسرگسترش یابنده  مشارکت  و  حضور  از  به صراحت،  خمیني،  امام  اگرچه 
ایران در عرصه سیاسي و اجتماعي حمایت مي کرد اما، به ویژه، سربرآوردن روزافزون 
احزاب و تشکل هاي سیاسي داراي افکار و اندیشه هايِ گاه به شدت متعارض با مباني و 
محتواي اسلامي نظام جمهوري اسلامي در چندماهه پس از پیروزي انقلاب، ایشان را 
تا حدي نگران کرده بود که مبادا این فرایند حزب سازي فزایندة کمتر نظام مند و بیشتر 
جنجال آفرین، آن اتحاد، همبستگي و انسجام سیاسي و اجتماعي دوره انقلاب را به سوي 
نقار و پراکندگي و ایجاد تشتت و اختلافات کنترل ناپذیر در صفوف ملت ایران سوق 

دهد )همان، ج 8: 440- 441(.
امام خمیني، به ویژه، از آن جهت نگران رشد نامتوازن و قارچ گونه احزاب و تشکل هاي 
انضباط  و  انسجام  از  احزاب،  این  اکثر  که  بود  جنجال آفرین  بي مقدار  عمدتاً  سیاسي 
سیاسي و فکري لازم برخوردار نبوده و مهم تر از آن، شکاف سیاسي و ایدئولوژیکيِ 
کمابیش عمیقي با کلیت انقلاب داشته و وفاداري، مسئولیت و تعهدي در قبال ماهیت و 
سمت وسوي نظام نوپاي جمهوري اسلامي احساس نمي کردند. ایشان در 15 تیر 1358 

در این باره چنین گفتند: 
اي احزاب مختلف، اي گروه هاي مختلف! اگر شما براي کشور خودتان 
ایجاد  این  که  بدانید  باید  هستید،  دلسوز  ملت تان  براي  و  هستید  دلسوز 
این  اظهار وجودها،  این  است...  قاتل  ملت سم  براي  مختلف  گروه هاي 
گروه گروه کردن ملت، موجب این مي شود که ملت شما باز به حال اول 
از دست مي دهید. شماها که  را  ملت  پیروزي  رمز  دارید  برگردند. شما 
حسن نیت دارید در تحت تأثیر شیاطیني که سوء نیت دارند واقع شده اید... 
شما در این وقت، در وقتي که ما احتیاجمان به  وحدت کلمه بیشتر است 
موجب تفرق دارید مي شوید... یک قدري در کارهاي خودتان تجدید 
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اگر  نظر کنید. گروه گروه مي شوید و هر گروهي مخالف گروه دیگر. 
همه در یک مسیر مي رفتید باز مضایقه نبود که گروه هایي همه در یک 
مسیر واحد. لکن دست هاي خبیث اجانب در کار است که شما را ندانسته 
مختلف،  گروه هاي  مختلفه،  احزاب  هم...  مخالف  و  کند  گروه گروه 
جبهه هاي مختلفه و مع الاسف همه با هم مخالف )همان، ج 8: 477- 478(. 
ایشان در 16 تیر 1358، طي سخناني که نشان مي داد، به رغم پذیرش اصل تحزب و 
سیاست ورزي حزبي،  رشد فزاینده احزاب و تشکل هاي سیاسي رقیب را،  در شرایطي که 
هنوز نظام نوپاي جمهوري اسلامي تثبیت نشده است، زیانبار و بلکه خطرآفرین ارزیابي 

مي کردند، چنین گفتند: 
قریب صد  مي نویسند  روزنامه ها  قراري که  از  تهران  در  ببینید  الان شما 
گروه پیدا شده اند!... این کیست؟ حزب چه، این کیست؟ حزب چه، این 
کیست؟ جبهه چه، بسیاریشان هم اسم اسلام رویش هست... محله محله 
کردن،  گروه گروه کردن الان صحیح نیست. ما در یک حالي الان هستیم 
که باید این مراحل را طي کنیم تا بتوانیم بگوییم ما حالا پیروز شده ایم. آن 
وقت هم باید حفظش کنیم... اما حالا نیمه پیروزي است، نه پیروزي... اگر 
در این نیمه راه که ما هستیم غلبه کنند بر ما، ما از هم جدا بشویم، کم کم 
از  بعد  که  مي شود  این  نتیجه اش  بشوند،   یکي  کنند...  پیوند  زیر  از  آنها 
چندي این گروه فاتح شکست خورده مي شوند... این وحدت کلمه را حفظ 
کنید... اینها رمز پیروزي ما بود... و از تفرقات از این افتراق ها پرهیز کنید. 
من همه را دارم مي گویم، من خطابم به  هر جاست که برسد صدایم. معنا 
ندارد امروز در یک مملکتي که فتحش نیمه کاره است، احزاب مختلف 
بگذارند استقرار پیدا بکند؛ بعد هر کاري مي خواهند بکنند. بگذارند ما 
اقتصادمان درست بشود، زراعتمان درست بشود،   درست مستقر بشویم، 
لااقل دستمان دراز نباشد براي دیگران که گندم بده... بگذارید اینها یک 

قدري درست بشود )همان، ج 8: 506- 509(.
امام خمیني طي دو سخنراني جداگانه، در روزهاي 17 و 19 تیر 1358، توصیه کرد 
مردم ایران، خبرگاني متصّف به   ویژگي هاي زیر را براي نمایندگي مجلس خبرگان قانون 
اشخاص صحیحي، یک  مطلع، خبیر، یک عده  انتخاب کنند: »یک عده آدم  اساسي 
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اشخاص مسلماني، یک اشخاص متعهد به  اسلام، یک اشخاص متعهد به  اینکه این مکتب 
است که مي تواند ما را مستقل قرار بدهد،  یک همچو اشخاصي را تعیین بکنید )همان، 
ج 9: 8- 9(... الان قانون اساسي را باید درست بکنید. اشخاص خبره را فکر بکنید چه 
اشخاصي باید انتخاب بکنید؛ اشخاص سالم، اشخاصي که نه شرقي نه غربي باشند، اعتقاد 
به  جمهوریت اسلام داشته باشند، ایمان به  خدا داشته باشند،  اهل علم باشند، امثال ذلک« 
به  نمایندگي  اسلام«  از  مطلع  »اشخاص  اینکه  برای  ایشان  استدلال   .)37  :9 ج  )همان، 
ما  را مي خواهیم درست کنیم،  اسلام  »ما  بود که:  این  انتخاب شوند،  مجلس خبرگان 
اروپایي فهم«  حقوقدان  سراغ  برویم  تا  کنیم  درست  اروپایي  مطلب  یک  نمي خواهیم 

)همان، ج 9: 103- 104(. ایشان در 29 تیر تصریح کرد: 
قانون اساسي ما باید اسلامي باشد و اگر حرفي از او اسلامي نباشد، نه من 
رأي خواهم به  او داد و نه ملت. ملت ما همه اسلامي هستند و... مي خواهند 
به  اسلام  که  مي کنند  انتخاب  را  کساني  باشد،   اسلامي  ما  اساسي  قانون 
عقیده دارد... من از همه طبقات، از همه جبهه ها؛ از همه حزب ها تقاضا 
مي کنم که در کاندید]ا[هاي خود توافق کنند. اسلام براي همه بهتر است 
از سایر مسلک ها... اسلام است که شماها را آزاد کرد و قلم هاي شما را 
با هم مجتمع شوید؛  نکنید... همه  این آزادي سوءاستفاده  از  آزاد کرد. 
باشد  غیراسلامي  کاندید]ا[هاي  اگر  کنید.  تعیین  هم  با  را  کاندید]ا[ها 

شکست مفتضحانه خواهید خورد )همان، ج 9: 166- 167(.
وقتي، در آستانه برگزاري انتخابات مجلس خبرگان، آشکار شد اکثري از احزاب و 
تشکل هاي سیاسي علي الظاهر رقیب، با یکدیگر متحد شده و ائتلاف هایي علیه جریان 
اسلامگرا تشکیل داده اند امام خمیني، هشدارآمیز، خواستار اتحاد جریان اسلامگرا در 

رقابت هاي انتخاباتي پیشِ روي مجلس خبرگان شد: 
و  استان ها  آخرین  تا  مرکز  از  بلاد  جمیع  اعلام  علماي  است  لازم 
نمایند؛ در  به  هدف اسلامي تشریک مساعي  براي رسیدن  شهرستان ها 
وحدت کلمه براي انتخاب مجلس خبرگان؛ و همه مجتمعاً در کاندیدا 
مشترک باشند و هر یک یا هر محل کاندیداي جداگانه نداشته باشند 
که در این تفرّق،  خوف شکست و مخاطره عقب راندن اسلام و احکام 
با هم  مترقي آن است. امروز چنانچه ملاحظه مي نمایید گروه هایي که 
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تعیین  مشترک  کاندیداي  و  شده  متحد  امر  این  در  نداشته اند،  اتحاد 
نموده اند.1 من بیم آن دارم که شما در حق خود متفرق شوید، دیگران 

 .)238 :9 پبشبرد کنند )همان، ج 
امام خمیني، به ویژه نسبت به  احزاب و تشکل هاي چپ و اصالت سیاسي و ایدئولوژیکي 
نوپاي  نظام  قبال  آنها در  از  اکثري  ناسازگار  به  مواضع  توجه  با  و  آنها سوءظن داشت 
جمهوري اسلامي، احتمال مي داد ساخته و پرداخته آمریکا باشند: »به  نظر مي آمد که 
انگلیسي ها حزب توده را درست کردند. حزب توده اي که منتسب به  یک قشر دیگري 
این  از  بعضي  که  مي آید  آدم  به  نظر  همین طور  هم  کردند. حالا  درستش  آنها  است، 
به  مي چسبانند  یا  چین،  به   مي چسبانند  را  خودشان  و  مي کنند  چپ گرایي  که  احزابي 
 شوروي،  به  نظر آدم این طور مي آید که نه، اینها یک اشخاصي هستند که آمریکا درست 
کرده براي ما که شلوغ بکنند اینجا و صدا ایجاد کنند و دوباره آنها برگردند« )همان، ج 

 .)185 -184 :9
امام خمیني، نظیر آنچه در دوره انقلاب موضع گرفته بود، در این برهه هم، همچنان 
بر مرزبندي سیاسي و فکري نظام جمهوري اسلامي با احزاب و گروه هاي سیاسي چپ 

و مارکسیستي و البته تشکل هاي غربگرا تأکید و تصریح مي کرد )همان، ج 9: 246(.
ایشان در 9 مرداد 1358 که فقط سه روز تا برگزاري انتخابات مجلس خبرگان قانون 
اساسي باقي بود، در پیامي خطاب به  ملت ایران تأکید کرد: »ملت شریف با نهضت عظیم 
خود و قیام مردانه... کشور را از لوث خیانتکاران و اجانب پاک و با رفراندوم بي مانند 
احکام  و  برقرار  اسلامي  داد که حکومت عدل  مثبت  رأي  اسلامي  به  جمهوري  خود 
مترقي اسلام اجرا شود و از این جهت صد درصد اسلامي است و قانون اساسي آن باید 

به هیچ وجه مخالف با احکام اسلام نباشد« )همان، ج 9: 254(.
امام خمیني در بیاناتي صریح ، که نشان مي داد کماکان از تکثرگرایي و سیاست ورزي 
و  احزاب  و  مي کند  حمایت  اسلامي  جمهوري  نظام  چارچوب  در  حزبي  مسالمت آمیز 
برخوردار  فعالیت سیاسي  از آزادي  نظام،  همچنان  منتقدِ  تشکل هاي سیاسي دگراندیشِ 
خواهند بود، هشدار داد که از آن پس،  با کلیه احزاب و گروه هاي سیاسي منازعه جو که راه 

1. همه اینها نشان از آن داشت که امام خمیني  تحزب و سیاست ورزي حزبيِ جاري و ساري در کشور را 
به  رسمیت شناخته بود و با تأیید حضور احزاب و تشکل هاي سیاسيِ دگراندیش رقیب، جریان اسلامگرا 

را به  همبستگي و اتحاد و سیاست ورزي حزبي در مواجهه مسالمت آمیز حزبي در برابر رقبا فرامي خواند.
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مبارزه قهرآمیز و مسلحانه با نظام جمهوري اسلامي را برگزیده اند، بي هیچ  اغماضي، به شدت 
مقابله خواهد شد )همان، ج 9: 296- 301(. بر مبناي همین استدلال بود که در 29 مرداد 1358، 
طي پیامي خطاب به  مردم کردستان، حزب دموکرات کردستان را به دلیل عدول از فعالیت 

سیاسي مسالمت آمیز، »غیررسمي و غیرقانوني« اعلام کرد )همان، ج 9: 311(. 
امام خمیني در همان ملاقات با منتخبان مجلس خبرگان قانون اساسي،  تذکر دادند با 
عنایت به  اینکه مردم ایران در همه پرسي تعیین نوع نظام، به  حکومت »جمهوري اسلامي« 
رأي داده اند،  که جمهوریت نظام را در روش و  اسلامیت آن را در محتوا تضمین مي کند،  
بنابراین قانون اساسي جمهوري اسلامي هم ضرورتاً باید ماهیت و محتوایش »مطابق با 
شرع« و »در چهارچوب شرع« تنظیم شود )همان، ج 9: 301- 302(. ایشان در 29 مرداد 
1358، به مناسبت گشایش و آغاز به  کار مجلس خبرگان قانون اساسي، طي پیامي،  ضمن 
اینکه تذکر داد متن نهایي »قانون اساسي« لزوماً باید »حقوق و مصالح تمام قشرهاي ملت« 
را به »دور از تبعیض هاي ناروا«،  »حفظ و حمایت« نماید، »نیازها، منافع نسل هاي آینده« 
را »آن گونه که مدنظر شارع مقدس« است »پیش بیني« نماید؛ »مفاهیم قانون به نحوي که 
امکان تفسیر و تأویل غلط در مسیر هوس هاي دیکتاتورها و خودپرستان تاریخ در آن 
نباشد« از »صراحت و روشني« برخوردار باشد؛ و »براي نهضت هاي اسلامي دیگر که با 
الهام از انقلاب اسلامي ایران درصدد ایجاد جامعه اسلامي برمي آیند« از »صلاحیت نمونه 
انقلاب  به تبع ماهیت اسلامي  باشد؛ هشدار هم داد که  و راهنما قرارگرفتن« برخوردار 
مردم ایران و اینکه: »ملت ما در سراسر کشور... در رفراندوم بي سابقه و اعجاب آور با 
اکثریت قریب به اتفاق به  جمهوري اسلامي رأي دادند و دولت هاي اسلامي و غیراسلامي 
رژیم و دولت ایران را به عنوان »جمهوري اسلامي« به  رسمیت شناختند«، ضرورتاً باید 
»قانون اساسي و سایر قوانین در این جمهوري باید صد درصد بر اساس اسلام باشد... و 
انتخاب شده باشند وکالت آنان محدود به  حدود  نمایندگاني که بر این اساس  اصولاً 

جمهوري اسلامي است« )همان، ج 9: 308- 310(. 
ایشان در 12 مهر 1358 معدود نمایندگاني از مجلس خبرگان1 را که  گنجاندن اصل 
ولایت فقیه در قانون اساسي را ناقض دموکراسي و جمهوریت نظام ارزیابي مي کردند، 

گنجاندن  از  انتقاد  در  خبرگان،  مجلس  در  آذربایجان  نماینده  مقدم مراغه اي  رحمت الله  به ویژه،   .1
اصل ولایت فقیه در قانون اساسي و تبعاتِ به زعمِ خود منفيِ آن براي آینده سیاسي کشور، اظهارات 

داشت. صریحي 
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به شدت مورد انتقاد قرار داد: 
با  که  کنند. کساني   باز  را  اهل خبره چشمشان  کنید!  باز  را  چشم هایتان 
ولایت فقیه مخالفت مي کنند برخلاف این چیزي است که ملت آنها را 
تعیین کرده است عمل مي کنند،  وکالت ندارند در این امر. من اولي که 
مجلس بنا بود تأسیس بشود، پیش بیني این امور را مي کردم. اعلام کردم 
جمهوري  را،  غربي  جمهوري  مي خواهند،  اسلامي  جمهوري  مردم  که 
کمونیستي نمي خواهند مردم... مردم شما را وکیل کردند که جمهوري 
اسلامي درست کنید. کسي که مخالفت کند با احکام اسلام، مخالف با 
جمهوري اسلامي است؛ مخالف با رأي موکلین است،  آنها شما را وکیل 
که  بگویید  چیزي  یک  چنانچه  اگر  هم  همه تان  امر.  این  براي  نکردند 
برخلاف مصالح اسلام باشد،  وکیل نیستید... ما به  دیوار مي زنیم آن حرفي 
را که برخلاف مصالح اسلام باشد. آن قدري که شما اختیار دارید در این 
مجلس،  این است که جمهوري اسلامي را بر طبق موازین اسلامي پیاده 

کنید )همان، ج 10: 221- 222(. 
به  شهریور 1358(،   31 )در  تحصیلي  سال جدید  فرارسیدن  آستانه  در  خمیني  امام 
 استادان، دانشجویان و دانش آموزان اسلامگرا یادآور شد: »اسلام دین مستند به  برهان 
و متکي به  منطق است و از آزادي بیان و قلم نمي هراسد و از مکتب هاي دیگر... باکي 
ندارد. شما دانشجویان محترم نباید با پیروان مکتب هاي دیگر با خشونت و شدت رفتار و 
درگیري و هیاهو راه بیندازید. خود با آنها به  بحث و گفت وگو برخیزید و از دانشمندان 
اسلامي دعوت کنید با آنها در بحث بنشینند تا تهي بودن دست آنان ثابت شود... ما با 
آزادي و منطق موافق، ولي اگر توطئه و خرابکاري باشد، تکلیف دیگري داریم« )همان، 
ج 10: 81(. ایشان در مصاحبه اي که در همان مقطع با اوریانا فالاچی خبرنگار ایتالیایی 
انجام داد، تأکید کرد احزاب و تشکل هاي سیاسي دگراندیش، همچنان از آزادي فعالیت 
در  سیاسي  تشکل هاي  و  احزاب  اکثر  براي  بي آنکه  امام خمیني،  برخوردارند.  سیاسي 

پیروزي انقلاب نقشي جدي قائل باشد، خطاب به  فالاچي اظهار داشت: 
در مملکت ما آزادي اندیشه هست، آزادي قلم هست، آزادي بیان هست، 
ولي آزادي توطئه و آزادي فسادکاري نیست... احزاب هم همین طور؛  آنها 
هم ـ خلاف آزادي شان ـ اگر توطئه گر نباشند. حالا عملي که برخلاف 
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آزادي باشد،  نکرده اند و نشده است... مع ذلک کسي جلو اینها را نگرفته 
است و آزادي دارند... این گرفتاري ها که رد بشود احزاب آزاد هستند. ما 

جلوي آزادي را هیچ وقت نمي گیریم )همان، ج 10: 92- 97(. 
سیاسي  احزاب  غیرنظام مند  و  قارچ گونه  رشد  همچنان  خمیني،  امام  احوال،   این  با 
مسئولیت ناپذیر را آفت بزرگي براي توسعه سیاسي کشور ارزیابي مي کرد. ایشان به ویژه 
هشدار مي داد، مبادا، ناهمگوني سیاسي و تعارضات فکري و ایدئولوژیک ترمیم ناپذیرِ 
اکثري از این قبیل تشکل ها با یکدیگر و با سمت وسوي کلي نظام جمهوري اسلامي، 
آسیب هاي جبران ناپذیري را متوجه کشور نماید. اظهارات ایشان )در 6 آبان 1358( در 

این باره چنین بود: 
ما اگر رشد سیاسي داشته باشیم، حالا یک کشوري که از خودمان شده 
انساني بکنیم،  و مي توانیم در این کشور زندگي صحیح بکنیم، زندگي 
زندگي آزاد و مستقل بکنیم، نباید همه گروه گروه بشویم که در ظرف 
مثلًا چند ماه، دویست گروه با اسماء مختلف و با حرف هاي مختلف، و 
باز همان مسائلي که در صدر مشروطیت براي شکستن آن قدرت هایي که 
آن وقت مجتمع شده بودند، باز حالا دوباره مشغول شدند و آن وقت هم 
با حزب بازي و احزاب متعدده و اینها. و مع الاسف احزاب هم که در این 
ممالک پیدا مي شود همه مخالف با هم و همه توي سر هم مي زنند! نباید 

حالا مردم یک همچو کاري را بکنند )همان، ج 10: 375- 376(.
در حالي که، از اواخر مهر و اوایل آبان 1358،  برخي از افراد، احزاب و گروه هاي 
مجلس خبرگان  اسلامگرایانه ترِ  تصمیم سازي هاي  به  سمت وسوي  اعتراض  در  سیاسي، 
قانون اساسي، زمزمه انحلال مجلس خبرگان را مطرح مي کردند )آیندگان، 1 مرداد 1358: 
1- 2؛ پیکار، 28 خرداد 1358: 1- 3؛ آیندگان، 12 خرداد 1358: 1؛ آیندگان، 23 تیر 1358: 1- 
2(، امام خمیني طرح مباحثي از این دست را ناقض روال دموکراتیکِ انتخاب و فعالیت 
نمایندگان مجلس خبرگان قانون اساسي ارزیابي کرده، ضمن انتقاد شدید از معترضان، 
تصریح کرد که حتي انحلال چندباره مجلس خبرگان و برگزاري مکرر انتخابات هم، 
باز هم همین  ایران،  نکرده؛ ملت  ایجاد  به دست آمده  نتایج آراءِ  تغییري در  هیچ گونه 

منتخبین اخیر را روانه مجلس خبرگان خواهد ساخت )همان، ج 10: 320- 321(. 
با برگزاري آخرین جلسه مجلس خبرگان در 24 آبان 1358، متن نهایي قانون اساسي 
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جمهوري اسلامي از  تصویب خبرگان قانون اساسي گذشت. امام خمیني،  ضمن آنکه 
وعده داد نواقص احتمالي راه یافته به  قانون اساسي در آینده رفع خواهد شد،1 از مردم 
در سراسر کشور  آذر 1358  در 11  بود  مقرر  اساسي که  قانون  رفراندوم  در  خواست 
برگزار شود، شرکت کرده و به  متن مصوب مجلس خبرگان رأي مثبت بدهند )همان، 

ج 11: 137- 138(. 
ایشان در 8 آذر 1358، در مصاحبه با خبرنگاران اروپایي، که از قول برخي از احزاب 
سیاسي دگراندیشِ فعال در کشور مدعي شده بودند: »بعضي احزاب سیاسي در ایران 
چنین برداشت مي نمایند که مجلس خبرگان طرح قانون اساسي را بر مبناي اصول اسلامي 
تدوین نموده؛، ولي حقوق آنها را براي هرگونه فعالیت سیاسي در آینده نادیده گرفته اند«، 
به صراحت چنین برداشتي از متن قانون اساسيِ مصوب مجلس خبرگان را مردود دانست 
و، به شرح زیر،  اطمینان داد که در آینده سیاسي ایران تحزب و سیاست ورزي حزبي آزاد 

خواهد بود: 
به  خودشان  و  نکرده اند  نگاه  را  اساسي  قانون  یا  احزاب«  از  »بعضي  این 
زحمت ندادند که قانون اساسي را نگاه کنند و روي آن مقاصد فاسدي که 
دارند شروع کردند حرف مي زنند و یا دیده اند و عمداً مي خواهند خلاف 
و  احزاب  ما،  اساسي  قانون  این  اساسي موجود،  قانون  بگویند. اصل 26 
جمعیت ها و انجمن هاي سیاسي و انجمن هاي اسلامي، اقلیت هاي مذهبي 
آزادند. و شرط این است که توطئه نکرده باشند، براي اینکه مملکت ما 
را، ملیت ما را، جمهوري اسلامي ما را نقض کنند. این متن قانون اساسي 
است. لکن گرفتاري که ما از این، بعضي از این احزاب سیاسي، بعضي از 
اینها که منحرف اند،  گرفتاري که ما از اول داشتیم این بوده است که از 
اول که این ملت آمده است و با فریاد الله اکبر و با فریاد اینکه ما جمهوري 
اینها غلبه کردند،  اول که  از آن  قیام کرده است...  اسلامي مي خواهیم، 

1. در حالي که شوراي انقلاب مهیاي برگزاري رفراندوم عمومي براي تأیید متن نهایي قانون اساسيِ 
مصوب مجلس خبرگان قانون اساسي بود، برخي از احزاب و تشکل هاي سیاسي، به انحاء گوناگون به 
 بخش هایي از محتواي قانون اساسي ایراداتي وارد مي کردند و بعضاً حضور خود در رفراندوم را به  اصلاح 
یا حذف موارد مذکور مي کردند. برخي هم ضمن اعلام حضور در رفراندوم، اظهار امیدواري مي کردند 
موارد انتقادي مورد نظر آنها در متن قانون اساسي در آینده قابل پیش بیني اصلاح شود. به همین دلیل، امام 

خمیني وعده مي داد نواقص احتمالي راه یافته به  متن قانون اساسي در آینده اصلاح خواهد شد.
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دستجات روییدند، یا از خارج آمدند و یا در داخل که در انزوا بودند، 
بیرون آمدند، از سوراخ ها بیرون آمدند و شروع کردند به  کارشکني. تا 
اسلامي  جمهوري  باشد،  جمهوري  این  به  اینکه  کردند  شروع  توانستند 
جمهوري  هم  دیگر  دسته  یک  بعد  است،  بیخود  اسلامي اش  نیست. 
دیگر  دسته  یک  هم  بعد  نیست.  لازم  اسلامي اش  باشد،  دموکراتیک 
جمهوري اسلامي دموکراتیک باشد. مردم ما، ملت ما، صد درصد اگر 
نگوییم، 2/ 98 درصد رأي داده اند به  جمهوري اسلامي... و حالا مجلس 
خبرگان قانون را تدوین کرده است، تثبیت کرده است و بعد هم بناست 
که به  همه پرسي گذاشته بشود، یعني دموکراسي بالاتر از همه دموکراسي 
دنیا... الان هم اینها به  دست و پا افتاده اند اشکال بکنند به  قانون اساسي... 
ما مي خواهیم ببینیم احزاب سیاسي و سایر جمعیت ها غیر از اینکه به  آنها 
بگویند که همه شما آزاد هستید، سانسور هرگز نخواهد بود، اینها غیر از 
این چه مي خواهند؟... اینکه مي گویند که براي ما مجال نگذاشته، براي 
آن شرط است که نقض ملیت ما را نکنند. این آقایان مي خواهند نقض 
جمهوري اسلامي بکنند؟... در عین حال که قانون اساسي ما مي گوید که 
همه احزاب، همه جمعیت ها، اقلیت هاي مذهبي و انجمن هاي اسلامي و 
است  این  فقط گفته اند که شرطش  هستند،  آزاد  همه  دیگر  انجمن هاي 
که شما نقض ملیت ما را نکنید، نخواهید ملیت ما را از بین ببرید... نقض 
جمهوري اسلامي ما را نکنید، نقض قانون اساسي ما را نکنید، نقض اسلام 
را نکنید... اگر نمي خواهند نقض بکنند، پس شما آزادي دارید )همان، ج 

 .)148 -146 :11
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نتیجه گیري
یافته هاي پژوهش، با تأیید مدعاي مقاله، ما را به  نتایج زیر رهنمون مي کند: آراء سیاسي 
شکل  موضوع  در  اساسي(،  قانون  تصویب  تا  انقلاب  پیروزي  فاصله  )در  خمیني  امام 
و  تفاوت  هیچ گونه  سیاست ورزي حزبي،  و  تکثرگرایي  دموکراسي،  نظام،  محتواي  و 
تعارضي با آراء ایشان در دوره انقلاب )1356- 22 بهمن 1357( نداشت. امام خمیني 
چارچوب  در  حزبي  سیاست ورزي  و  تکثرگرایي  تحزب،  دموکراسي،  از  همچنان 
حکومت جمهوري اسلامي حمایت مي کرد. حکومت و قانون اساسي جمهوري اسلامي 
در  را  نظام  حزبيِ  سیاست ورزي  و  تکثرگرایي  خمیني، جمهوریت،  امام  عنایت  مورد 
روش و اسلامیت آن را در محتوا تأیید و تضمین مي کرد؛ در همان حال، آزادي فعالیت 
احزاب و تشکل هاي سیاسي رقیب ولو دگراندیش، تا زماني که ناقض اسلامیت نظام و 

نافي مصالح ملي کشور نبود، به  رسمیت شناخته شده بود.
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